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گزارش دوگزارش يك

دهقان فداكار كه روى صفحه تلويزيون ظاهر شد، حكم كسى را 
داشت كه از تخيلات سردرآورده. درست مثل پهلوانى كه از شاهنامه 
بيرون آمده. حضور جسمانى اش غريب بود. الگوى فداكارى كودكى ما، 
در هيبت پيرمرد، جلو دوربين چهارزانو نشسته بود و از كم توجهى ها 

گلايه داشت. 
نزديك به 50سال ريزعلى خواجوى بزرگ ترين قهرمان كتاب هاى 
درسى دبستانى ها بود. اما جهان به سرعت تغيير مى كرد و اين دامن 
قهرمان ها را هم گرفت. گروهى از دور خارج و گروه ديگرى وارد گود 
ــت كه ارديبهشت سال گذشته،  ــدند. حتما خيلى ها يادشان هس ش
رفتگر بجنوردى كيف پولى يك ميلياردتومانى پيدا كرد و به صاحبش 
رساند؛ رقم اغواكننده اى كه شوق ثروتمند شدن را در وجود همه آدم ها 
تحريك مى كند. او جهانى شد؛ در همان روزها راديو بين المللى چين 
در مقدمه مصاحبه اى او را نماد درستكارى و امانتدارى ايرانيان خواند. 

حتى او را سوار ليموزين اجاره اى كرايلر هم كردند.
حالا احمد ربانى، نارنجى پوش امانتدار، قهرمان كتاب هاى درسى 
شده است و ماجرايش نقلِ دبستانى ها. خودش تازگى ها خبردار شده. 
معلم پايه ششم دبستان يكى از مدرسه هاى بجنورد با خبرش كرد. 
ــت. «چه بگويم  ــد: «چه بگويم واالله؟». صدايش گلايه آميز اس مى گوي
ــان حرف مى زند و جورى «چه بگويم  ــمال خراس واالله؟». با لهجه ش
واالله» مى گويد كه انگار از اينكه ماجرايش توى كتاب هاست، چندان 
ــته قبل از بقيه خودش خبردار  ــش نيامده يا لااقل انتظار داش خوش
مى شده. اما وقتى يادش مى آيد كه دخترش هفت سال دارد و پنج سال 
ــدر را در حضور ديگر بچه هاى كلاس در  ــر، ماجراى كار نيك پ ديگ

ــودش افتخار مى كند و مى گويد:  ــى خواهد خواند، به خ كتاب درس
«خيلى خوشحالم.» شايد همانقدر خوشحال كه دهقان فداكار از حذف 

داستانش از كتاب هاى درسى دل چركين. 
در بخشى از كتاب «كار، تفكر و پژوهش» كه از كتب درسى جديد 
ــت، فصلى به نارنجى پوش امانتدار تعلق  بچه هاى ششم دبستان اس
گرفته. معلم سر كلاس براى بچه ها مى خواند: «رفتگر بجنوردى كيف 
10ميلياردريالى را به صاحبش بازگرداند. احمد ربانى، رفتگر شهردارى 
ــورد، كيف مفقودى به ارزش ده ميلياردريال را كه محتواى طلا،  بجن
اسناد مالكيت، چك و كارت هاى اعتبارى بود به صاحبش بازگرداند.» 
خبر بى هيچ حاشيه اى براى دانش آموزان نقل مى شود و حتى تاريخ 
دقيق رخداد هم از سوى معلم گفته مى شود. حال دانش آموزان بعد از 
طرح خبر با قراردادن خود در دو موقعيت متفاوت، درباره احساسات 
و تصميمات خود و دلايل آن با ديگران گفت وگو مى كنند. در خلال 
اين گفت وگو است كه دانش آموزان افكار و ايده ها و استدلال هايشان 
را بيان و تقويت مى كنند.» اين بخشى از اهدافى است كه معلم بايد 
در جريان اين خبر آن را دنبال كند. دانش آموزان بايد احساس خود 
ــرده و همينطور جاى رفتگر  ــى كه كيفش را گم ك را به عنوان كس
پيدا كننده كيف قرار دهند و در اين خصوص تصميماتى اتخاذ كنند. 
ــر كلاس درس مدرسه اى پسرانه در غرب تهران، عده اى دايما  س
به اغواهايشان جان مى دهند. يكى مى گويد: «با اين يك ميليارد، يك 
ــينماى هفت بعدى  لامبورگينى مى خرم.» آن يكى در آرزوى يك س
ــت... آن ديگرى يك اتاق چيپس مى خواهد. كسى ديگر  خانگى اس
ــد... به پولى كه روزى در زباله هاى جايى  ــازد و بفروش مى خواهد بس

در 700كيلومترى شهر خودشان پيدا شده، جان مى دهند و آن را به 
وسايل و امكانات خارق العاده تبديل مى كنند. اما در پايان، همگى شان 
با حزن يك مالباخته كيف را دودستى تقديم صاحبش مى كنند. شايد 

توى كلاس درس چاره اى جز اين نباشد. 
ــوند. حالا اگر احمد ربانى خودش را جاى خودش  آدم ها عوض مى ش
بگذارد، چه خواهد كرد؟ او مى گويد: «من يه بنده خدام. روزى ام را از خدا 
مى خواهم. صدبار ديگر هم اين كيف پول را پيدا كنم، به صاحبش پس 
مى دهم.» جوابش هرچه كه بود، چه شعار و چه كليشه، عملش كارى بود 
كه از عهده هركس بر نمى آمد. همين است كه اين رفتگر سابق و نگهبان 
فعلى را از خيلى از آدم هاى ديگر متمايز مى كند. مى گويد: «كارى ندارم 
كسى كه پولى را گم مى كند، آن را از چه راهى به دست آورده... اين مال 
اوست. من خودم كه چيزى را گم مى كنم، نگران مى شوم چراكه با زحمت 
به دستش مى آورم. حالا اگر آدم خوبى آن را پيدا كند، پس مى دهد و اگر 
ــت ديگه... نمى شه گفت  نه...» و حرفش را مى خورد و مى گويد: «آدمى س
ــادگى اش  ــى هم كه برمى داره آدم بديه...». حكم نمى دهد. با همه س اون

مختصات دنياى جديد را خوب مى فهمد. 
ــش را دوباره زنده كرد،  ــت كيف پول همان قدر كه صاحب بازگش
ــود.  ــراى احمد ربانى هم نقطه آغازى بود تا محكوم به ناديدن، نش ب
ــن دارد و در پارك جنگلى  ــر معروف، حالا لباس نگهبانى به ت رفتگ
ــت كار مى كند. 40سال دارد  «دو برار» بجنورد در قالب مامور حراس
و تا دوره راهنمايى بيشتر درس نخوانده. از آن دوران، دهقان فداكار 
ــت و چوپان دروغگو؛ خير و شرهاى كتاب هاى درسى. و  يادش هس
البته قرآن و دينى، كه از لحنش پيداست بهتر در خاطرش مانده اند. از 
كودكى كار كرده و كار... از نقاشى ساختمان 
گرفته تا كارگرى و هزار جور ديگر... خانه اش 
ــتاى «ينگه قلعه» در اطراف بجنورد  در روس
است. پدرش كشاورز بوده و در يك خانواده 
هشت نفرى بزرگ شده است. دو دختر دارد. 
يكى چهارساله و ديگرى هفت ساله. اميدوار 
است كه لااقل اوضاع آنها در آينده از وضعيت 

خودش بهتر شود. 
ــال 86 مدتى در فضاى  مى گويد: «در س
ــبز، بخش عمرانى و بعد خدمات شهرى  س
مشغول به كار شدم و سابقه بيمه ام، به همين 
ــش، هفت سال برمى گردد. البته پيش از  ش
ــردم، اما  ــبز كار مى ك اين هم در فضاى س

قراردادى با ما بسته نمى شد.»
ــاردى و بازگرداندن آن  بعد از ماجراى پيدا كردن كيف يك ميلي
به صاحبش، ربانى مورد توجه خيلى از رسانه ها قرار گرفت. تهرانى ها 
ــهرى هايش براى چنين حركتى احترام قايل  ــتر از همش حتى بيش
شدند؛ احمد مسجد جامعى، عضو شوراى شهر همان موقع پيشنهاد 

داده بود كه بايد اين كار در كتاب هاى درسى بچه ها وارد شود. 
ــد و ميهمان  ــت 91، چند بارى به تهران دعوت ش بعد از ارديبهش
اعضاى شوراى شهر و شهردارى تهران بود. خاطره خوبى هم از داريوش 
ــوش دارد. گرچه اين  ــينمايى نارنجى پ مهرجويى، كارگردان فيلم س

نارنجى پوش شريف، خودش هنوز فيلم نارنجى پوش را نديده است. 
ــد تا ربانى لباس نارنجى اش را در بياورد و  ــهرت، سبب ش اين ش
ــا تب وتاب اخبار كه  ــهردارى فعاليت كند. ام مدتى در آبدارخانه ش
فروكش مى كند، ربانى دوباره برمى گردد سر پست اولش كه رفتگرى 
بود. مى گويد: «نمى دانم چرا دوباره مرا به بخش خدمات شهرى منتقل 
كردند. اما به اصرار اطرافيان، دوباره درخواست كردم تا به اداره بروم. تا 
اينكه از سوى حراست در پارك «دو برار» به صورت شيفتى نگهبانى 

مى دهم.»
ــتم؛ هيچى. فقط  ــن هيچى نمى خواس ــغلم راضيم. م ــد: «از ش مى گوي
ــوم؛ تا هر سال نگران تمديد  ــتم كه استخدام رسمى شهردارى ش مى خواس
قراردادها نباشيم؛ كه گفتند نمى شود.» ربانى يك آرزوى ديگر هم دارد و آن، 
اين است كه بتواند به مكه برود. مى گويد: «قول مكه هم به ما داده بودند كه 
هرچه حج و زيارت رفت وآمد كردم، گفتند كه سهميه اى در اين مورد وجود 
ــدم، آن هم از لطف يكى از  ــرف ش ندارد. البته يك بار با خانواده به كربلا مش

همشهرى هايم در شورايارى تهران اين امكان فراهم شد.»

با ورود به تونل، ديگر از هياهوى هميشگى خبرى نيست؛ نه صداى 
ــوت و كف، تنها صداى همهمه تعدادى از دور  ــويق و نه صداى س تش
مى آيد. آنهايى كه استاديوم به خصوص آزادى مى روند، به خوبى مى دانند 
ــگاه وقتى است كه از  و حس كرده اند كه بهترين لحظه ورود به ورزش
تونل وارد ورزشگاه مى شوند، صداى تشويق تماشاگران وقتى در تونل 
ــگاه حركت مى كنند، در تونل مى پيچد و اين صدا به  منتهى به ورزش
قدرى ديوانه كننده و هيجان برانگيز است كه بسيارى بى اختيار آن مسير 

را مى دوند. 
اما دو يا سه فصلى مى شود كه سروصدا هرروز كمتر و كمتر مى شود؛ 
به خصوص اين فصل كه اين صدا ديگر به خاموشى رسيده است. افت 
ــاگران فوتبال به قدرى محسوس است كه حالا كم كم به يكى از  تماش
معضلات فوتبال ايران تبديل شده است و بسيارى را به ياد ورزشگاه هاى 
خالى كشورهاى عربى مى اندازد؛ اتفاقى كه مى تواند يك فاجعه بزرگ 

براى ورزش ايران به خصوص فوتبال باشد. 
تا چند سال پيش، تيم هاى تهرانى به غيراز پرسپوليس و استقلال 
ــاگر بودند و به اين وضع عادت كرده بودند؛ تا جايى  نگران نبود تماش
كه بعضى از اين تيم ها تماشاگر اجاره مى كردند و با وعده دادن لباس 
ــدود 200 يا 300 نفر  ــگاه، ح و بوق و پرچم و نقل و انتقال به ورزش
را به ورزشگاه مى كشاندند. اما حالا تماشاگران نه تنها براى بازى هاى 
شهرستان، بلكه براى بازى هاى سرخابى هاى پايتخت هم به ورزشگاه 
نمى روند. دو تيمى كه در روزهاى ميانه هفته و در ساعات بعدازظهر 
ــگاه مى آوردند، حالا حتى در  ــدود 30 تا 40 هزار هوادار را به ورزش ح
روزهاى تعطيل هم نمى توانند 10 هزار تماشاگر را به ورزشگاه بكشانند. 

ــپوليس و ذوب آهن در بهترين ساعات  بازى پرس
يك روز جمعه برگزار شد اما تنها هشت  هزار تماشاگر 
ــگاه آمده بودند. ورزشگاه خالى آزادى، بسيار  به ورزش
ــيد. سكوهاى خالى ورزشگاه  ترسناك به نظر مى رس
ــوولان تيم ها، فدراسيون  ــده بود تا همه مس باعث ش
فوتبال و خبرنگاران نگران وضع موجود شوند. كمبود 
تماشاگر، تنها باعث نگرانى مسوولان نشده است؛ حتى 
ــتفروش ها هم بسيار ناراحت هستند. دستفروش  دس
جوانى كه با تعدادى پرچم و كلاه قرمز كنار ورزشگاه 
ــد: «افت  ــا نگرانى مى گوي ــت، ب ــبى اس در حال كاس
تماشاگران بيشترين ضربه را به ما زده است. فروش ما 
به 30درصد گذشته رسيده. ديگر تماشاگران رغبتى به 
خريد وسايل هوادارى ندارند.» او علتش را گرانى بليت 

رفت وآمد به ورزشگاه مى داند كه باعث مى شود كمتر مردم به ورزشگاه بيايند 
و به همين دليل، او و برادرش كه تخمه مى فروشند، سهم كمى از سفره پهن 

يك بازى فوتبال ببرند. 
بسيارى معتقدند كه افت كيفيت بازى ها باعث شده تا تماشاگران 
در سال منتهى به جام جهانى كمتر به ورزشگاه بيايند. حميد درخشان، 
كاپيتان و مربى سابق پرسپوليس، در اين مورد مى گويد: «مردم وقتى 
بازى هاى ليگ هاى معتبر اروپايى را مى بينند كه با چه كيفيتى در حال 
ــان با خيال راحت آن را مى بينند،  ــت و آنها در خانه هايش برگزارى اس
ــرد و كسل كننده كه با يك گل يا  ــوند براى بازى هاى س حاضر نمى ش
بدون گل به پايان مى رسند، به ورزشگاه بيايند. فوتبال باشگاهى ايران 
نسبت به سال هاى گذشته به شدت افت كرده و در سالى كه پايانش به 
جام جهانى مى رسد و بازيكنان براى رفتن به جام جهانى، نهايت تلاششان 
ــال هاى آينده كه خبرى از  ــد، اين كيفيت را دارد؛ واى به س را مى كنن

جام جهانى نيست.»
درخشان معتقد است نيامدن تماشاگران باعث مى شود كه بازيكنان 
هم از لحاظ روحى و روانى و هم از نظر فنى با افت زيادى روبه رو شوند. 
او مى گويد: «من خودم بارها در مقابل تماشاگران پرتعداد بازى كرده ام و 
مى دانم كه بازيكن وقتى تماشاگر در استاديوم حضور دارد، بازى اش از نظر 
فنى 30 درصد بهتر از موقعى است كه تماشاگر در استاديوم حضور ندارد.»

ــود هم  ــپوليس كه نمى خواهد نامش ذكر ش يكى از بازيكنان پرس
معتقد است نيامدن تماشاگر باعث شده تا تيمش در بازى هاى خانگى در 
ابتداى بازى با افت شديد روحى روبه رو شود و ضربه سنگينى به تيمش 

زده، چون بازيكنان اين تيم به عدم حضور تماشاگران عادت ندارند. 
دليل ديگرى كه براى كم شدن تماشاگران بيان مى شود، نبود خدمات 

مناسب در ورزشگاه هاى فوتبال است. در بسيارى از ورزشگاه هاى مدرن 
ــتاديوم ارزش زيادى قايل مى شوند و  ــاگر در اس دنيا، براى حضور تماش
سعى مى كنند كه بهترين امكانات را در اختيار هواداران تيم ها قرار دهند، 
ــتر از اينكه جذب  ــت و بيش اما منتقدان مى گويند در ايران اينگونه نيس
تماشاگر از اهداف مسوولان فوتبال ايران باشد، مشكلات به گونه اى پيش 
مى رود كه تماشاگران فرار مى كنند. نبودن بوفه هاى بهداشتى و سرويس 
ــگاه ها از يك سو و دوربودن ورزشگاه به شهر  بهداشتى مناسب در ورزش
ــاگران است. يكى از تماشاگران  ــوى ديگر، از مشكلات اصلى تماش از س
ميانسال مى گويد: «بليت  گران شده اما سرويس دهى همان سرويس دهى 
دهه هاى گذشته است. هنوز به همان روش و همان ترتيب وارد استاديوم 
ــويم و به ما سرويس مى دهند كه در دهه60 مى دادند.» فحاشى و  مى ش
نداشتن امنيت لازم، يكى ديگر از مسايلى است كه باعث افت 60 درصدى 
تماشاگران نسبت به فصل گذشته شده است. ديگر كمتر فردى را مى توان 
ــتان خود به  ــتاديوم بيايد و افراد نهايتا با دوس ديد كه با فرزندش به اس
ــگاه مى آيند. يكى از هواداران مى گويد: «من با فرزندم به استاديوم  ورزش
مى آمدم اما از وقتى پسرم كمى بزرگ شد، ديگر خجالت مى كشم با او 
بيايم. او جدا مى رود و من هم جدا مى روم.» نداشتن امنيت اخلاقى و روانى 
و فحاشى تماشاگران به حدى زياد شده كه اين فصل كميته انضباطى به 
دليل فحاشى تماشاگران، بعضى تيم ها را جريمه كرد اما اين كار هم فايده 

نداشت و همچنان تماشاگران به فحاشى خود ادامه مى دهند. 
گرانى بليت و حمل ونقل هم يكى از مواردى است كه باعث كمبود 
ــت؛ دوبرابر شدن ناگهانى قيمت  ــاگران فوتبال در ايران شده اس تماش
ــده تماشاگرانى كه اغلب آنها نوجوان و جوان هستند  بليت ها باعث ش

ــتقلال مالى ندارند، با مشكل مواجه شوند. در حالى كه آنها  و هنوز اس
در سال هاى گذشته با 10 تا 12تومان مى توانستند يك نيمروز خوبى 
ــازند، حالا با گرانى بليت و حمل ونقل بايد قدرت مالى  را براى خود بس
خود را حداقل دوبرابر كنند. از دلايل ديگر فقر تماشاگر در استاديوم ها، 
مى توان به برگزارنشدن بازى ها در اوايل شب و سرماى هوا در زمستان 
اشاره كرد. هرچند بازيكنان تيم هاى مختلف، به خصوص پرسپوليس و 
استقلال، سعى مى كنند با توجيه هواى سرد علت نيامدن تماشاگران را 
به آن نسبت دهند، اما وقتى بازى هاى اروپايى را مى بينيد كه تماشاگران 
با وجود هواى سرد و بارش برف و باران استاديوم ها را پر مى كنند، نبود 
ــاگر را مى توان به همان دليل اول، يعنى نبود كيفيت در بازى ها،  تماش
ــازمان ليگ مى گويد: «حتى اگر تمام  ــوولان س ارجاع داد. يكى از مس
ــود اما كيفيت بازى ها بالا نرود، بازهم نمى توانيم مردم  مسايل حل ش
را به ورزشگاه بكشانيم. بايد مساله كيفيت بازى ها حل شود.» بعضى از 
كارشناسان معتقدند با وجود وضع آموزش بازيكنان و مربيان در تيم هاى 
ايران، اميد چندانى به پيشرفت كيفيت فنى تيم ها نيست و نبايد تا چند 
سال آينده منتظر افزايش كيفيت و به دنبال آن افزايش تماشاگران بود. 
اما در اين ميان، راه ميانبرى وجود دارد تا شايد كمكى به فوتبال كند 
و آن هم حضور بانوان در ورزشگاه هاى فوتبال است. شايد اينگونه قهر 
تماشاگران با فوتبال به اتمام برسد؛ اتفاقى كه بارها صحبت از آن بوده اما 

هيچ گاه به سرانجام نرسيده است. 
تنها فوتبال باشگاهى ايران نيست كه اين روزها با فقر تماشاگر روبه رو 
است؛ تيم ملى ايران هم در بازى هايى كه ميزبان است، با كمبود هوادار 
روبه رو است. در بعضى بازى ها مربيان و بازيكنان تيم ملى با خواهش و 

التماس از تماشاگران مى خواهند به ورزشگاه بيايند. 

«استخدام رسمى» آرزوى رفتگر بجنوردى 

«نارنجى پوش امانتدار» وارد كتاب  درسى شد
كمبود تماشاگران فوتبال ايرانى

استاديوم خالى «آزادى» ترسناك است
پويان اميرىسعيده عليپور

40
40سال دارد و تا دوره راهنمايى بيشتر 

درس نخوانده. از آن دوران، دهقان 
فداكار يادش هست و چوپان دروغگو؛ خير 
و شرهاى كتاب هاى درسى. و البته قرآن 
و دينى، كه از لحنش پيداست بهتر در 

خاطرش مانده اند.

معلم سر كلاس براى بچه ها مى خواند: 
«رفتگر بجنوردى كيف 10ميلياردريالى را 
به صاحبش بازگرداند. احمد ربانى، رفتگر 
شهردارى بجنورد، كيف مفقودى به ارزش 
ده ميلياردريال را كه محتواى طلا، اسناد 
مالكيت، چك و كارت هاى اعتبارى بود به 

صاحبش بازگرداند.» 

ساله

ريال

حـالا احمـد ربانـى، نارنجى پـوش امانتدار، 
قهرمـان كتاب هاى درسـى شـده اسـت و 
ماجرايش نقلِ دبسـتانى ها. خودش تازگى ها 
خبردار شده. معلم پايه ششم دبستان يكى از 
مدرسه هاى بجنورد با خبرش كرد. مى گويد: 
«چه بگويم واالله؟». صدايش گلايه آميز است. 
«چه بگويم واالله؟». با لهجه شـمال خراسان 
حرف مى زنـد و جـورى «چه بگويـم واالله» 
مى گويد كه انـگار از اينكـه ماجرايش توى 
كتاب هاست، چندان خوشش نيامده يا لااقل 
انتظار داشـته قبل از بقيه خـودش خبردار 
مى شده  اما وقتى يادش مى آيد كه دخترش 
هفت سال دارد و پنج سال ديگر، ماجراى كار 
نيك پدر را در حضور ديگر بچه هاى كلاس در 
كتاب درسى خواهد خواند، به خودش افتخار 

مى كند و مى گويد: «خيلى خوشحالم.»

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

ــخ تازى- از  ــردن 7- دل آزار كهنه- تل ــى- محكم ك همراه
ــران برونته- انبر كوچك فلزى كه با آن حروف چاپ را  خواه
جابه جا مى كنند 8- گاهنامه- نشان دادن 9- بيمارى خشكى 
ــى-  ــه- دور دهان- ناپيدا 10- تصديق روس ــزاج- مجموع م
ــدا از هم 11- پول  ــوان- رنگ قهوه اى مايل به قرمز- ج پهل

خرد هندى- آنچه از كسى يا رويدادى باقى مى ماند- شجاع 
12- رمنده- عدد لگاريتمى- واژگون- حرف ندا 13- مجرب- 
كلرا 14- نت هفتم- برآمدگى روى پوست ناشى از سوختگى- 
متصدى آبدارخانه 15- آدمى- فيلمى از برادران «واچوفسكى» 

به سال 1999 ميلادى با بازى درخشان «كيانو ريوز»

افقى: 
1- بعضى ها اجاره مى دهند! - شبكه اى از تيرهاى چوبى 
ــترس  ــا فلزى براى كار كردن در بناهاى بلند و دور از دس ي
2- خاك صنعتى- سرشار- جزيره اى آتشفشانى متعلق به 
كشور نروژ 3- قدم- حرف تنفر- بالاى 37 درجه- خورشيد 
ــكر-  ــنده 5- جناح لش 4- زنگ فلزات- نيرو بخش- نويس
ــفره 6- مادر  ــروف ژاپنى- بركت س ــى كار فقيد و مع رزم
ورزش ها- قلمه درخت- هنوز بيگانه- پوششى براى سطح 
ــام و ديوارها 7- گريختن- كبوتر صحرايى- پيگير در آزار  ب
رساندن 8- واپسين- پايين تر از سرهنگ 9- نام مادر رستم- 
كوهى آتشفشانى در ايتاليا- از فرزندان نوح(ع) 10- هر جرم 
ــمانى كه در منظومه اى به دور ستاره اى مى گردد- فتنه  آس
جو- رنگ تنفر- حرف همراهى 11- رقيب جرى- روستاى 
تاريخى نزديك كاشان- دوستى 12- يار گلشاه- گاو مقدس 
ــتيدند- محل  ــفيد كه مصريان قديم مى پرس ــانى س پيش
ــاه 13- كندن گور- عدد خيطى! - كليد  ــمى ش اقامت رس
موسيقى- پاسخ مثبت 14- بردن نيروهاى نظامى به جايى 
براى جنگيدن- مثل اين است كه- از اوراق بهادار 15- خليج 
زيبايى در نزديكى عسلويه در استان بوشهر- گياهى زينتى از 
تيره نرگسيان با برگ هاى پهن براق و گل هاى درشت رنگين

عمودى:
1- منتخب- محل خوردن غذا 2- بالابر- هوس زن آبستن- 
علامت مفعولى 3- پيشوند عددى معادل يك ميليون- نوعى 
ــبيه به قطاب 4- اصل و شالوده- نوعى  شيرينى سنتى ش
ــين گل- وزش باد 5- خواب آلود- پولى كه  آچار- همنش
داماد قبل از مراسم ازدواج به خانواده عروس مى دهد- پيچ 
ــار زولبيا- حرف  ــى- ي ــاب 6- حرف اول الفباى فارس و ت

جدول 1877

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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10ميليارد

از شغلم راضيم. من هيچى نمى خواستم؛ هيچى. فقط 
مى خواستم كه استخدام رسـمى شهردارى شوم؛ تا 
هر سـال نگران تمديد قراردادها نباشيم؛ كه گفتند 
نمى شود.» ربانى يك آرزوى ديگر هم دارد و آن، اين 

است كه بتواند به مكه برود
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